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Abstract 

Narratology is based on analyzing the structures and describing the rules and 

features governing the narrative, and by analyzing the totality of the texts and their 

relationship with each other, it aims to achieve a grammar that can be used in all 

narrative texts. The element of character is one of the basic elements in fiction that 

reflects the author's worldview and thought. Structuralism is one of the schools that 

have addressed the subject of personality in a scientific and purposeful way. Some 

structuralists understand the importance of character in their actions, and some like 

Raymond Kenan place an individual value on character. The historical novel Al-

Tanturiyah, by Radwa Ashour, a contemporary Egyptian writer, is considered a 

suitable option for narratology studies (personality analysis). The author has used 

two direct and indirect methods in dealing with the character. Although the direct 

method leads to simplicity and saving time, it takes away the possibility of reading 

and curiosity from the audience. For this purpose, the author has used the indirect 

method to strengthen the structure and convey the meaning better. In an indirect 

way, it introduces the character through action, naming, conversation, environment, 

analogy. This research, with descriptive-analytical method, examines the aspects of 

character representation in Al-Tanturiyeh's novel, so that by understanding and 

understanding those elements, the field for discovery, intuition and the method of 

producing meaning from his text will be provided. 
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 الملخص

 من خلال تحلیل النص بأکملهفي السرد وتوصی  خصائصها النوعیة و  یهتم علم السرد بتحدید البُنی الداخلیة
. الشخصمیة قواعد یمکن استخدامها في جمیع النصموص السمردیة التي تربط بعضها بالبعا یسعی للحصول علی

البنیویة همي إحمدی الممدارس  التی تعکس نظرة الکاتب وآراءه. الادب القصصيهی أحدی العناصر الأساسیة في 
. الأدبیة یعتبمر بعما البنیمویین أن أهمیمة الشخصمییة تظهمر فمي  التي تتناول دراسة الشخصیة بشکلر علمي هادفر

تعتبمر  .، والبعا الآخر مثل ریموند کینان یعطي قیمة فردیة للشخصمیةالإجراءات التي تتخذها الشخصیة فی السرد
اسبا  لدراسات السمرد )کیفیمةتحلیل الشخصمیة الروایة التاریخیة الطنطوریة للکاتبة المصریة رضوي عاشور خیارا  من

بالرغم من . استخدمت الکاتبة في هذه الروایة طریقتین المباشر وغیر المباشر في التعامل مع الشخصیة. في الروایة(
أن الطریقة المباشرة تؤدي إلی البساطة وتوفیر الوقت لدی القارئ، إلا أنها تقضي علی إمکانیة اکتشاف المعنی لدی 

بهمذه  لهذا الغرض، استخدمت الکاتبة طریقة غیر مباشرة لتقویة البنی الداخلیة ونقل المعنمی فمي سمردها. رئ.القا
الطریقة، یکتش  القارئ الشخصیة وأمیالها من خلال الأفعال وتسمیة الأشخاص والمحادثات بعضمهم بمالبعا، 

التحلیلي القاء الضموء  -للمنهج الوصفيفي هذا البح  وفقا  ینتوخ .ویمکنه الحکم وإعطاء آراء حول الشخصیات
علی موضع الکاتبة رضوی عاشور فی روایة الطنطوریة لاسیما الشخصییة وأسالیب رسمها محماولین إزاحمة السمتار 

 عن تقنیاتها السردیة و انتاج المعنی من النص.
 

 .السرد، الشخصیة، البنیویة، الطنطوریة، رضوي عاشور :الکلمات الرئیسیة
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 دهیچک

های حاکم بر روایمت اسمتوار اسمت و بما واکماوی   رها و توصی  قوانین و ویژگیبا تحلیل ساختای شناس  روایت
ها با یکدیگر برآن است تا به دستور زبانی دست یابد که در همه متون روایمی کماربرد داشمته   کلیت متون و ارتباط آن

ویسمنده را بازتماب و اندیشه ن بینی جهانباشد. عنصر شخصیت یکی از عناصر اساسی در ادبیات داستانی است که 
اند. برخی   علمی و هدفمند به موضوع شخصیت پرداخته صورت بهمکاتبی هست که  ازجملهدهد. ساختارگرایی   می

ای چمون ریممون کنمان   د و عدهندان  ها می  های صورت گرفته توسط آن  از ساختارگرایان اهمیت شخصیت را در کنش
ی معاصمر   تماریخی الطنطوریمة، اثمر رضموی عاشمور، نویسمندهارزشی فردگونه برای شخصیت قائل است. رممان 

شمود. نویسمنده در   شناسمی )بررسمی شخصمیت( محسموب ممی ای مناسب برای مطالعات روایمت  مصری، گزینه
سمادگی و  اگرچمهاسمتفاده کمرده اسمت. روش مسمتقیم  غیرمسمتقیمپرداخت به شخصمیت از دو روش مسمتقیم و 

گیرد. بمرای   را از مخاطب می و لذت کش  ارد، اما امکان سپیدخوانی وکنبکاویدر وقت را به دنبال د جویی صرفه
در ایمن  . خواننمدهبرای تقویت ساختار و انتقال بهتر معنا بهره جسمته اسمت غیرمستقیماین منظور نویسنده از روش 

 بمرد  می ها آرمانها،   گذاری اشخاص و گفتگوی بین افراد پی به شخصیت و خواسته  ها، نات  روش خود از طریق کنش
تحلیلمی بمه بررسمی وجموه  روش توصمیفی این پژوهش با ها قضاوت کند و نظر بدهد.   تواند درباره شخصیت  و می

صمر، عرصمه بمرای کشم ، شمهود و روش پردازد تا با درک و فهم آن عنا  بازنمایی شخصیت در رمان الطنطوریه می
 تولید معنا از متن وی فراهم شود.

 

 .شناسی، شخصیت، ساختارگرایی، الطنطوریه، رضوی عاشور روایت :ها دواژهیکل
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 مقدمه. 1
دهمد، انقلابمی کمه او را   تماب نویسمنده ره ممی روایت، یمک اتفماق و انقملاب اسمت کمه در روح بی

 هما را خاتممه دهمد و جهمان  ی آن  جهمان آشمفتهوممرج  هرجنظم قیات کند و به   ی بی  ها  انگیزد تا در واژه  برمی
. روایمت ای شود تا واقعیت سیاسی، اجتماعی را بازتماب دهمد  بیرون را در قاب هنر به نمایش بگذارد و آیینه

ای توضیحی برای درک زندگی است. روایت، زبان را نیمز بقما   سازد که شیوه  گویی را ممکن می  داستان تنها نه
فحات آن با میراث ممن و داسمتان ممن بما بان مثل کتاب من است که صز» آمده است: باره دراینبخشد.   می

بخشد و میمراث خفتمه را بیمدار   (. نوشتن، زندگی زبان را بقا می256: 4316)عاشور،  «زمانه پر شده است
روایممت، فریمماد  رو ازایممندهممد؛   تنهمما بیگممانگی را افممزایش مممی فروبسممتنو دت سممکوت  چراکممهسممازد؛   مممی

واهمد شمد و آفمرینش روایمت بمدون عنصمر شخصمیت، اممری انداز خ  زمان طنین درگذرهاست که   انسان
عناصری هستند که در مکاتب گوناگون مورد نقمد و نظمر بموده اسمت.  ازجملهاست. شخصیت  غیرممکن

های ترکیبی، کمتر بمه عنصمر شخصمیت توجمه   شناسان ساختارگرا، به دلیل توجه به الگو و سازه اکثر روایت
کننمد کمه در سماختار روایمت   را در مقوله توجه به محتموا قلممداد ممی اند؛ زیرا پرداختن به شخصیت  داشته

ریمون کنان با ارزش فردگونه شخصمیت تما حمدی در دیمدگاه سماختارگرایان بمه  وجود باایننمایان نیست. 
 شخصیت تعادل ایباد کرد.

 ، اثمرالطنطوریمه رممان تماریخیدر  بازنممایی شخصمیت این پژوهش بر آن است تا به بررسمی وجموه
رضوی عاشور نویسنده معاصر مصری بپردازد. بر این اساس ابتدا تعریفی از شخصیت و جایگاه او در نمزد 

شود، سمپس بمر   شود، سپس دیدگاه ریمون کنان در مورد شخصیت ازنظر گذرانده می  ساختارگرایان ارائه می
دنبممال پاسممخ بممه  بممه و در پایممان دشممو  پرداختممه می الطنطوریممهپردازی در رمممان   تطبیممق عنصممر شخصممیت

 زیر است: های  پرسش
 چند نوع است؟ پردازی در رمان الطنطوریه  شخصیت( 4
 در رمان فوق چیست؟ غیرمستقیمپردازی مستقیم و   ویژگی شخصیت( 2

 پیشینه پژوهش. 2
نمونمه بمه مموارد  عنوان بهتوان   شناسی و شخصیت صورت گرفته می های که در زمینه روایت  از پژوهش

 شاره کرد.زیر ا
 ی، اثمر«ژرار ژنمت یتمیروا یهبر اساس نظر یاثر علاء الأسوان «یعقوبیانعمارة »رمان  یشناس یتروا»

 ین،( در فصلنامه لسان مبم4313همکاران )و  یعبد الدین خصوص است که با نگارش صلاح یندر ا یگرد
 یخطم نظممرممان، فاقمد  کمه دهد ینشان م یقحاصل از تحق یجاست، نتا یدهرس یربه رشته تحر 45شماره 

 گذاشمته و تأثیراطلاعات بر خواننده  یو ارائه حداکثر یحضور اندک راو یقاز طر یسندهحوادث است و نو
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 .برد یم یشرا پ یتروا یرمس یراو /یسندهنو
« سوسمن و یبمهخد»دراسة تحلیلیة لروایة »ای با عنوان   ( مقاله4135همکاران )مسبوق و سید مهدی 

انمد. رهیافمت   ، منتشر کمردهها آدابمبله اللغة العربیة و  در« ضوء نطریة جیرار جینیتعاشور في  یلرضو
دهد که رضوی عاشور در ترسیم جهان داستانی خویش از دو راوی، اسمتفاده نمموده   این پژوهش، نشان می

امما  ؛انمد  پریشی، خلاصه، حذف و توصی  در چمارچوب زممان داسمتان، بهمره بمرده  است، راویان از زمان
رود. راویان، این رممان از نموع درون داسمتانی و   ترتیب، حوادث بر اساس سیر گاهشمارانه پیش می ازلحاظ

 ، وجه بارز رمان است.چندصداییمشارک هستند، عنصر 
در شعر کودکانه بر اساس الگموی پمراپ مطالعمۀ مموردی دو مبموعمۀ   واکاوی تطبیقی عناصر روایت

کماری از رسمول بملاوی و  مهدی ممرادی« تاک ساعت بدون تیک»عیسی و  سلیمان« روستای من نعیریه»
( است که در مبله پژوهش در زبان و ادبیات عربی، بمه زیمور طبمع آراسمته شمده اسمت. 4100همکاران )

دارنمد  ییمخاطب آشنا یافتدرک و در یزانبا م یخوب دو شاعر بهنویسندگان در این پژوهش نشان دادند که 
قمرار دهنمد،  یمتروا یماراز آنکمه شمعر را در اخت یشکودک دارنمد، بم ییدر سرودن شعر رواکه  یو با مهارت

اصمل و »پمردازی در رممان   همای شخصمیت  شمیوه»ای با عنوان   مقاله اند. شعر قرار داده یاررا در اخت یتروا
ده اسمت. اثر سحر خلیفه، از حسن سرباز و همکاران در نشریه نقد ادب معاصر عربی به نشر رسی ««فصل

در رمان فوق کماربرد بیشمتری  غیرمستقیم پردازی شخصیتدهد که   رهیافت پژوهش در این مقاله نشان می
 در پرداخت به شخصیت دارد. تأثیرگذاری بیشترین   دارد و سه عنصر گفتگو، توصی  احساسات و نات

ناممه  انیزیمر اشماره کمرد: پا توان به موارد  صورت گرفته می الطنطوریههای که در زمینه رمان   از پژوهش
( است که 2043از خلود ابراهیم عبدالله جراد )« تطور البناء الدرامي التاریخی في روایات رضوی عاشور»

رسیده است. وی نشمان  نگارش به فلسطین به راهنمایی سعود محمود عبدالببار در دانشگاه شرق الأوسط 
ت، حوادث تماریخی را در قالمب رممان ارائمه نمموده اسمت. سنبی تما دهد که نویسنده با هرافت و نکته  می

 رمان الطنطوریهبررسی کانون شدگی در »ای را با عنوان   ( مقاله4315) یالدین عبدی و نسرین عباس صلاح
اند و در آن موقعیت متناسب با داستان )کانون درونی( و میزان تمداوت کمانون   چاپ کرده« اثر رضوی عاشور
ای کنفرانسی بما عنموان   ( در مقاله2041فاتن المر ) اند. دگانه( در رمان مذکور اشاره کرده)متغیر، ثابت، چن

کمه در مبلمه الملتقمی الصمحافی البمامعي « لرضوی عاشور« الطنطوریة»فعل السرد والصراع في روایة »
رممان  پمردازد. نتمایج ایمن پمژوهش نشمان داده اسمت کمه  منتشر شده است، به بررسی رمان الطنطوریه می

طورکلی ادبیات پایداری توجه ویژه  رمان تاریخی است که به حوادث اشغال فلسطین و لبنان و به الطنطوریه،
گر این داستان، زنی از مردت طنطوره است و در این روایت؛ انواع راویان درجمه یمک و دو و سمه   دارد، روایت
تموان فهمیمد کمه پمژوهش حاضمر   شمنی میرو های صمورت گرفتمه به  با نگاهی گذرا به تحقیق وجود دارد.

 .رود  ی بازنمایی شخصیت در آثار رضوی عاشور، پژوهشی تازه و نو به شمار می  ی شیوه درزمینه
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  در نگرش ساختارگرایی شخصیت. 3
 هما بیممشترین کوشمش آنی ، ولممانمد پرداختهبمه تحقیممق ی ادبم مختل ی ها ساختارگرایان، در عرصه

 توصمی ی معنما بمه را اصمطلاح ایمن پمراپ». اسمت شمده روایمت و داسمتان رد پژوهش وی بررس صرف
 کمل بما و یکمدیگر بما واحمدها ایممن مناسممبات و هما آن ۀدهنمد تمشکیلی واحمدها اسماس بر ها حکایت
 یمحتموا یسماختارگرا، نمه بررسم یشناسم یمت(. همدف روا411: 4312 احممدی،) «بمرد کار به حکایت

 یمن. اشموند یم یمتروا گیری بوده است کمه موجمب شمکل ینی، اجزاء و قوانعوامل یبلکه بررس ها، یتروا
، رو ازایمن کنمد؛ یمم تأکیمد یتساختمان روا گیری شکل یبرچگونگ ها، یتانواع روا یانم یزالگو با رفع تما

 ادبمی، مطالعمات در گذارانمه ارزش یزاتبما صمرفنظر کمردن از تمما تارگراشناسمان سماخ یمتاز روا یاریبس
 یپسمند مردت یانمواع متمون فرهنگم ی)مباز( بلکمه بمرا یرسم های متندر مورد  تنها نهرا ی یتوار یرمزها»

 (.441: 4315)مورن،  «برند یبه کار م یزو... ن یسیپل های رمان یان،پر های چون قصه
ی ساختارگرا، یافتن دستور زبان داسمتان اسمت؛ یعنمی شناس از مباح  مورد توجه محققان روایتی یک
عامیانه، ساختار نسمبتا   های قصهلیل آنکه د به است حاکم ها داستان و ها که بر قصهی و قواعد ها یدقانونمن

، بندی کرد )اخموت و طبقهی شناسای اصول ترین از مهمی ها را یک قواعد حاکم بر آن توان یای دارند، م ساده
 ازی نهمای همدف و روایمت یبررسمی برا استی سازوکار ،یشناس روایتدر این دیدگاه،  (.36-33 :4354

و  ردیمداسممتان را در بربگ گفممتار ممکنی ها شیوه همه که روایت عاتی الگو کش »: از اسمت عبمارت آن
در » ،دیگر عبارت (. بمه11: 4312 )برتنممز،« کند است که تولید معنا را ممکن میی شاید بتوان گفت الگوی

را  یتگمریعممل روا نیمز ژنمت(. 62: 4111 ،یانالعم) «شمود یآغماز ممی حوادث، روایتگری پایانی  نقطه
 ژهیو بواسمطه زبمان و بمه یمالیخ یا یاز حوادث واقع ای یرهزنب یا ای حادثه ی ارائه: »کند یم ی تعر گونه ینا

های کمه در روایمت ممورد بررسمی اسمت   و چارچوب (. الگو246: 4111)مرتاض،  «است یزبان نوشتار
 متناسمب بما داسمتان تیمو موقعشمنو، مکمان   انون مشماهده، روایمتاز: زمان، راوی، شخصیت، ک عبارتند

پردازی در رمان اسمت کمه در اداممه بمه آن   های شخصیت  رو متمرکز بر شیوه  و... نقطه اتکای پژوهش پیش
 شود.  پرداخته می

ای است که به داسمتان روح   همان صنعت و خصیصه» یداستانترین عنصر   محوری عنوان بهشخصیت 
همای   هما را در مقمات انسمان  اگر اشمخاص داسمتان نباشمند و خواننمده آن هد و خواننده طالب آن استد  می

ریزی شده باشد، داسمتانی   استادانه طرح هراندازهآرایی و محیط و...   مشخصی نپذیرد، طرح، گفتگو، صحنه
بمدون » .(55: 4315 کیممکارنقمل از  به 431 :4100 ،بلاوی و همکاران)« خواهد شد مایه بیسست و 

توان برای جامعه واقعی که نویسنده قصد بمه تصمویر کشمیدن آن را دارد، وجمودی   شخصیت داستانی، نمی
 (.55: 4115 )الفیصل،« متصور شد

کمه بما خواسمت ی دانند. انسان  یاز عناصر مهم داستان می پردازان داستان، شخصیت را یک  بیشتر نظریه
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 ازآنکمه پسو  درنهایمتو  سمازد میخواننده آشمکار ی خود را برای ها  یویژگشود و   ینویسنده وارد داستان م
نیمز شخصمیت ی اما گروه؛ رود  یداستان بیرون می   نویسنده را به انبات رساند، از صحنه مدنظری ها  کنش
ی هما  او در گمرو کمنش« یهسمت»اسمت پویما کمه ی کنند که موجمود  یقلمداد می شناخت  پدیداری ا  دهرا پدی

کنمد   یممی داستان، گاه ابتکار عمل یافته و هممه چیمز را رهبمری از طرح کلی است و در عین پیروی ستاندا
 (.425-426: 4354 )اخوت،

جلمموه دادن عنصممر شخصممیت اسممت.  رنممگ کمشناسممی سمماختارگرا،   هممای روایممت  یکممی از ضممع 
توجمه بمه  ایمن روش بمه دلیمل ها به دنبال قوانین کلی و دسمتور زبمانی بمرای روایمت هسمتند، در  ساختارگرا

شمکل و  ای که تمابع  اند و شخصیت را همچون پدیده  ، کمتر به معنا و مفاهیم پرداخته  ساختار، فرت و ترکیب
هما را فرامموش   دیگمران هنمر و متنیمت روایمت» کننمد:  نگرند و ادعا ممی  ها، می  ساختار است و در حد واژه

« سماخت اسمت -هر چیز دیگری، یک تولید ادبی و یک ترکیمبشخصیت، رخداد و  که درحالیاند،   کرده
 (.14: 4316)تولان، 

پردازی که شخصمیت   آنچه در رمان معاصر کهنه شده است نه رمان» سدینو  بارت در این خصوص می
ی   ( و هنگمات بحم  دربماره13: 4315)ریمون کنان،  «است. آنچه دیگر نوشتنی نیست، اسم خاص است

 همای جسممی، صمفات،  ها را برگزیمده اسمت کمه در ایمن صمورت ویژگی  نوان کنشها، ع  سطح شخصیت
های خمود بما سمختی بما   مورد نظر نیست. بلکه نقش و عملکرد آن اهمیمت دارد. سماختارگرایان در نظریمه

گیرد و بما مفماهیم فردیمت و   ساختارگرایی مرکزیت را از انسان می یمش آیند؛ چراکه خط  شخصیت کنار می
 :4115 کمالر،ورزد و معتقد هستند مفهوت شخصیت یک اسطوره اسمت )  روانشناختی مخالفت میژرفای 

230.) 
قهرممان انسمانی در روایمت از  عنوان بمهها، موقعیت ممتاز خمود را   در تحلیل ساختارگرایان، شخصیت

ی ( یکمی دهد و آن را )توصم  ی توصی  جای می  دهند. ژنت، پرداختن به شخصیت را در مقوله  دست می
 :4115)جنیمت، گنبمد  نامشمخص اسمت و در سمبک روایمت نممی بما  یتقرداند که   از مرزهای روایت می

تموان چنمین نتیبمه گرفمت کمه ژنمت،  به معنای کاربرد خاصی از زبان است. می« سبک»؛ زیرا (63-65
 ازنظمرشمود.   بصورت نشمانه در ممتن هماهر نممی چراکهداند؛   پردازی را نوعی توجه به محتوا می  شخصیت

و ماده اولیه روایت، داستان آن است و سمخن روایمی برونمه داسمتان اسمت؛ بنما  ساخت ژرفژنت محتوا و 
 براین وی نیز چون دیگر ساختارگرایان، توجه چندانی به عنصر شخصیت ندارد.

هسمتند و هرچنمد کمه در معنمای واقعمی  غیرکلامیها، عناصری   شود که شخصیت  چنین برداشت می
 الگموبرداریاز روی ممردت واقعمی  هما آنهای واقعی نیسمتند؛ امما نویسمنده در آفمرینش   ه، مانند انسانکلم
های داستانی همه تمابعی از   های صرف نیست که کنش  ارزش شخصیت در حد واژه تنها نهبنابراین ؛ کند  می

ند، بدین ترتیمب بما اذعمان شو  شخصیت هستند و بدون آن، رخدادها، اشیاء و... معنایی ندارند و خلق نمی
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شود تا نقمص   نگ شخصیت در ساختار داستان و با کمک از آرای منتقدین ساختارگرا، تلاش میربه نقش پر
، دیمدگاه ریممون کنمان بمرای تکمیمل رو ازاینعات برطرف شود.  طور بهشناسی ساختارگرایان   و کمبود روایت

 رسد.  موضوع در این زمینه، مناسب به نظر می
 در یا تاانمدازهژنمت، موضموع شخصمیت را بسمط داده و و نقد نظریمه  ون کنان با استفاده از تحلیلریم

 نگرش ساختارگرایان بمه شخصمیت تعمادل برقمرار نمموده اسمت و بمرای آن ارزش فمرد گونمه قائمل اسمت.
هما در سماخت   ، گره و بندهایی در طرح زبمانی اسمت، امما شخصمیت1شخصیت در متن یا سخن روایی»

کمه خواننمده   ییوجه انسمان نیسمتند تما جما هیچ بهها   این سازه اگرچه؛ اند انتزاعیهایی مبرد و   تان، سازهداس
 «هسمتند 2هما فردگونمه  ، شخصمیتیابمد درمیاز جهان و افراد جهانی( ) دیتقلها را بر اساس محاکات و   آن

 .(11-13: 4315 )ریمون کنان،
ها با کلمات صِمرف، اشمتباه دیگمری اسمت. چمه   شخصیتیکسان انگاشتن » گوید:  سیمور چتمن می

آوریمم،   انمد، بمه یماد ممی  در خاطر مما زنمده که نحوی بههای داستانی را   افتد که ما شخصیت  بسیار اتفاق می
، 3چمتمن) میآور  انمد، بمه یماد نممی  ها در آنبا حیات داشته  ای را از متنی که شخصیت  هیچ واژه که درحالی

هما، مربموط بمه محتموا و   در تکمیل سخن ریمون کنان و چتمن بایمد گفمت کمه شخصمیت .(441 :4151
 ساخت روایت است و عنصری مشارک و فردگونه است که در خلق جهان روایی وجود دارد.  ژرف

بنمدی کمرد.  ها را به دو دسته سماده و جمامع طبقمه  تیشخص 4125شایان ذکر است که فوستر در سال 
ها قیاس شدنی هستند و در بهترین حالت، حول یک مفهوت یا ویژگمی   اتورها و تیپاشخاص ساده با کاریک

بمه نقمل از ریممون کنمان،  55 :4163 )فوسمتر،کننمد   گیرند و در خلال کنش پیشرفت نمی  منفرد شکل می
 کنند.  و اشخاص جامع، عکس اشخاص ساده رفتار می (12: 4315

بنمدی فوسمتر اهمیمت فمراوان دارد، امما   گوید دسمته  کند و می  بندی فوستر را نقد می  ریمون کنان، دسته
است که فاقد ژرفنا و زنمدگی اسمت.  یدوبعد( اصطلاح ساده، مبین چیزی 4خالی از عیب و ایراد نیست؛ 
ایمن  (2کنند که دارای غنا و ژرفنا نیز هستند.  ها نه فقط احساس زنده بودن می  در واقع بسیاری از شخصیت

آید فوسمتر، دو   به نظر می (3گیرد.  ندی، هرای  موجود در آثار واقعی روایت داستانی را نادیده میب  نوع طبقه
فوستر، شخصیت ساده هم ساده اسمت همم رشمد  زعم بهپوشانی ندارند.  هم باهممعیاری در نظر گرفته که 

ا همم همزیسمتی دارنمد، بم غالبا  نیافته و شخصیت جامع، پیچیده و تکامل یافته است. گر چه این معیارها، 
اشمخاص سماده  ( ومثل بلوت جمویساند )  اند. لیکن تکامل نیافته  هایی هم وجود دارد که پیچیده شخصیت

                                                                 
1. Discourse=Recit 

2. Person-like 

3. Chatman 
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 .(12 :4315)ریمون کنان،  مثل بنی بشر تمثیلی(اند )  لیکن تکامل یافته
ی شخصیت بمه ضمن تأیید دیدگاه ریمون کنان در نقد فوستر، لازت است گفته شود که شاید تقسیم بند

های کهن صادق باشد؛ امما شخصمیت   ها، حکایات پریان و داستان  دو تیپ ساده و جامع، در مورد اسطوره
 تموان  در رمان معاصر، همانند جهانی که او را در برگرفته، بسیار پیچیمده و پمر از رممز و راز اسمت کمه نممی

 وار گذاشت.  برای آن قاعده و قانون خاص و ریاضی آسانی به
 :کند  توصی  می غیرمستقیمر این اساس، ریمون کنان، شخصیت را بصورت مستقیم و ب

پمردازد،  ها می  در تعری  مستقیم، راوی به تعری  و توصی  مستقیم شخصیت :1بازنمایی مستقیم -4
«( شناخت  خوبی او حدومرزی نمی)» ی، اسم معن«(قلب بود او خوش)»خصلت شخصیت با یک صفت 

 (11: 4315)ریمون کنان، شود   خی دیگر از انواع اسم یا اجزای کلات معرفی میاحتمالا  بر ای
آنکه به خصلت اشاره کنمد، آن را  جای بهستقیم است که توصی  وقتی غیرم :2بازنمائی غیرمستقیم -2
هما را از طریمق   کنمد. در ایمن روش، نویسمنده، شخصمیت  دهد و تشریح می  های مختل  نمایش می  از راه
ایمن  در این شیوه، (.15همان، کند ) و، کنش، وضعیت هاهری، قیاس و محیط به خواننده معرفی میگفتگ

القاضمی، دهنمد )هایشان، شخصیت خمود را ارائمه  ی کارها و حرف  ها هستند که آزادند تا بوسیله  شخصیت
 (.401: 4166 ؛ الهاشم،61: 2001

گیرد و ارتباط ویمژه و   عنایی روایت را بر دوش میای از بار م  نات گزینی، بخش عمده: 3ال ( نامگذاری
همای شخصمیت،   خصوصمیات و ویژگمی ی دهنده نشاناسم » منسبمی بین شخصیت و نات او وجود دارد.

 :4111 )بحمراوی،« گر نقمش او در پیشمبرد حموادث داسمتان اسمت  طبقه و خاستگاه اجتماعی او و یا بیان
و  محدودکننمدهدر وادی روایمت، قمانون »کمه ه را باید متمذکر شمد ؛ اما با تمات این اوصاف، این نکت(215

خاصی برای تعیین نات شخصیت وجود ندارد و نویسنده در انتخاب نات آزاد اسمت کمه یمک نمات معممولی و 
 (.441: 4115)الفیصل،  «و با دلالت خاص رمزگونهبدون دلالت برگزیند، یا نامی نمادین و 

کنمد و حقمایق اجتمماعی را   ها را مشمخص ممی  هویت شخصیت مکان و محیط زندگی،: 4طیب( مح
همایی کمه   های دیگر ره دهد، شخصیت  تواند در مکان  دهد که نمی  کند و در آن حوادثی روی می  آشکار می

عمماد النتشمه، کننمد )توانمد در آن زنمدگی   ها نمی  کنند که خاص آن مکان هستند و غیر آن  در آن زندگی می
2042 :11.) 

                                                                 

1. Direct difinition 

2. Indirect difinition 

3. Nomination 

4. Environmental impact 
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هما در داسمتان  ای برای بیان نمایش حوادث و پیشرفت آن  وسیله بر اینکه  گفتگو، علاوه :1زبان /( گفتارج
هما،   آیمد کمه در شمناختن شخصمیت  ممی حسماب به پردازی شخصمیتهمای   شیوه ترین مهماست، یکی از 

 کننمده تعیینسمی و های شخصیتی و موضع آنان در قبال مسائل گونماگون نقمش اسا  نمایاندن ابعاد و ویژگی
 (.1 :2000سلیمان الشویلی، دارد )برعهده 
های انبات یافتمه و   های شناخت شخصیت، به کنش  منابع و نشانهترین  یکی از مهم :2العمل(کنش )د( 

هما خواهمد   ها، گویای ابعمادی از ویژگمی شخصمیت  انبات نیافته مربوط است؛ به عبارتی، کنش شخصیت
اشخاص داسمتانی خمود » دارد. پردازی شخصیتبرد   در پیش کننده تعیینار نقشی بود، کاربست کنش و رفت

 :4311)یونسمی،  «کنمد  و به یاری اعمال و رفتار، خواننده با خصوصیاتشمان آشمنا ممی آیند درمیبه حرکت 
304.) 

از بدو پیدایش روایت داستانی، وضمعیت هماهری بمه خصوصمیات شخصمیت  :3و( وضعیت هاهری
برخوردار اسمت  ها آناست که شخصیت فقط از نعمت داشتن  هایی ویژگیتوصی  هاهر، بیان اشاره دارد. 

 (.11: 4316تولان، است )ها به او پیوسته شده   یا این ویژگی
است، وقتی دو  پردازی شخصیتقیاس نه یک نوع جداگانه شاخص شخصیت که مایه قوت : اسیقه( 

 تأکیمدد، بر شباهت یا تضاد میان رفتمار و خصمایل آن دو شون  های مشابه معرفی می  شخصیت در موقعیت
 (.15: 4315ریمون کنان، شود )  می

 خلاصه داستان .4
بمه منماطقی از فلسمطین  4111هما در سمال   نویسنده در رمان الطنطوریه، به ترسیم تباوز صهیونیست

آن از برخمی وقمایع و  یادراثنمپمردازد و   ممی (فلسمطین -الطنطوره )روستایی واقع در جنوب حیفما ازجمله
اثر روایی رضوی عاشور اسمت کمه  نیآخر دارد. این رمان،  رقیه( پرده برمیداستان )حوادث زندگی قهرمان 

 166بمه چماپ رسمیده اسمت. رممان، مشمتمل بمر  یلادیم 2040نگاشته شده و در سال  2001در سال، 
شماعر فلسمطینی( ) یالبرغموثد است. رضوی عاشور، رمان مذکور را به همسرش، مری بخش 55و  صفحه

 اهدا نموده است.

فصمل  55پردازد. رممان از   ها، حوادث و کشتار مردت فلسطین و لبنان می  حکایت حاضر به ذکر رخداد
پمردازد. قهرممان ایمن روایمت، زنمی از   تشکیل شده است که در هر فصل به داستان و حوادث خاصمی ممی

کنمد. رممان   ن را از کودکی تا هنگامه پیری شخصیت دنبال ممیاهالی روستا است. خواننده، حکایت داستا
                                                                 

1. Dialogue 

2. Action 

3. Appearance 
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شود، در ادامه به شمرح و توصمی    در ساحل دریا شروع میی با برخورد اتفاقی رقیه )قهرمان داستان( و یحی
پمردازد، بما سمقوط شمهرهای فلسمطین یکمی بعمد از  ممی ...رخداد سقوط حیفا، یافا، رات الله و طنطوریه و

گیرد، اوضاع در لبنان نیز بر وفق مراد نیست و نبرد و درگیمری   میم به مهاجرت به لبنان میدیگری، راوی تص
و بمه اصمرار فرزنمد راوی، بیمروت را بمه  رسمد  که همسر راوی در آنبا به شهادت می در آنبا نیز وجود دارد

ی پزشمکی   رشمتهفرزنمد راوی( در ) میممرکنند، پس از مدتی، برای اداممه تحصمیل   مقصد ابوهبی ترک می
 گردند.  وی، بار دگر به بیروت برمی التحصیلی فار شوند و بعد از   عازت مصر می

همای شکسمت   های سال  خواهد که رخداد  قاهره(، حسن از مادرش رقیه میمصر )در هنگات اقامت در 
، دشمواری نوشمتن و آوارگی مردت فلسطین و لبنان و همچنین زندگی خود را روایت کند، مادر در ابتدای امر

هما و   کند، امما حسمن کمه جمزء بمه ثبمت دلاوری  آورد و درخواست فرزندش را رد می  و نگارش را بهانه می
کند و عنموان   اندیشد، دفتری را برای مادرش تهیه می  مردت سرزمینش به چیزی دیگری نمیهای   سلحشوری

را  الطنطوریمه بیند، نگمارش رممان  رزندش را مینویسد؛ مادر چون اصرار ف  را بر روی جلد آن می الطنطوریه
 کند.  آغاز می

 الطنطوریه پردازش و تحلیل شخصیت در رمان .5
هما   بندی رضوی عاشور در باب شخصیت، باید گفت کمه شخصمیت  در ابتدا و قبل از پرداختن به طبقه

هما   ه واقعی هسمتند، شخصمیتها در جامع  در رمان الطنطوریة، دارای قدرت، اختیار و آزادی همانند انسان
 کنند.   اقتضای مقات و موقعیت داستانی حرکت می تناسب به

هما، هیچکمدات نمماد   رضوی عاشور تناسب بین اشخاص و محتوای داستان را در نظر دارد، شخصمیت
 نمهیزمتفکمر در  یحتاشغال از مقاومت و نبرد و  مسئلهکه عبد در ابتدای   مطلق خوبی یا بدی نیستند، چنان

رشمته پزشمکی را کنمار  طموری کمهشمود؛   عموض ممی کلی بمهزند، اما در ادامه راه، نگرشمش   سر باز می آن
هما تملاش   برای اعاده حق فلسمطینی المللی بینآورد تا بتواند در میادین   گذارد و به رشته حقوق روی می  می

کنمد و فلسمطین و   هبی شرکت میکند یا شخصیت، صادق فرزند بزرگ راوی، در رفاه کامل اقتصادی در ابو
کند. زمانی کمه عبمد   نهد؛ ولی در راه کمک به خانواده از هیچ کوششی دریغ نمی  مشکلات آن را وقعی نمی

المللمی بمه دفماع از حمق   کند تا در میمادین بمین  آید و از صادق درخواست کمک می  از فرانسه به ابوهبی می
بخشمد تما   کند و نص  اموال خویش را به عبمد ممی  مالی بسنده میی فلسطین اقدات کند، وی به کمک   رفته

راه پیش رو را بر او آسان کنمد؛ امما حاضمر نیسمت کمه در سمازمان ململ حضمور یافتمه بمرای گمرفتن حمق 
، خود این نبرد و درگیمری را بمه وجمود آوردنمد و همیچ ها قدرتکند،   فکر می چراکهها گات بردارد؛   فلسطینی

 ادخواهی آنان قائل نیستند.اعتباری برای د

پردازی، اسماس کمار خمود قمرار داده   ی مستقیم و غیرمستقیم را در شخصمیت  رضوی عاشور، دو شیوه
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در آفمرینش جهمان  1عنوان روایمت شمنو گویی و نیز نقش مهم حسن به  است. نگارنده برای پرهیز از پراکنده
ی شخصمیت، توسمط رضموی عاشمور، روشمن کند تا چگونگی بازنمای  روایت، بر شخصیت وی تمرکز می

 شود.

 بازنمایی مستقیم. 5-1
های توصیفی اسمت کمه   ی گزاره  ت مستقیم که نشان از حضور مستقیم راوی است، دربردارندهدر قسم

شود. در مثال زیر، راوی، شخصیت حسن را بما حیما معرفمی   ی شخصیت منتهی می  گزاری درباره  به ارزش
حمرف بزنمد. ایمن  اش موردعلاقمهتواند با پمدرش در ممورد دختمر   ه به خاطر حیا، نمیک ای گونه بهکند،   می

یابمد:   شمود، ارزش می  القما میترین صدای داستان است به مخاطب   جملات، چون از زبان راوی که موثق
)حسن بخاطر حیما بما پمدرش (. 113)همان،  «لم یتحدّث مع أبیه في الأمر حیاء  حسن حیيّ و سَکُوت»
 زند، او با حیا و آرات است.(  رف نمیح

مسمتقیم در برابمر نگماه  صمورت بهحسن و علاقه او به شمهر و دیمار،  پرستی میهندر متن زیر،  که چنان
قما بالمدینمة»ات شود. اگمر نویسمنده از عبمار  خوانندگان نمایش داده می اسمتفاده « حسمن أکثمرُ الأولادِ تعلُّ

هما انبمات   همای کمه حسمن بمرای آزادی و ثبمت دلاوری  لای متون روایی و از کنش  کرد، خواننده از لابه  نمی
راوی، چنین صفاتی را به شخصمیت  که هنگامیبرد. بدیهی است   وی می پرستی میهندهد، پی به حس   می

 کنمد کمه ایمن توصمیفات را بپمذیرد. توصمی  مسمتقیم،  درخواست ممی حا  یتلودهد، از خواننده   نسبت می
که خود به کنه و درون شخصیت پمی  گیرد؛ زیرا خواننده تمایل دارد  پیدخوانی متن را از خواننده میاجازه س

 :ببرد
مه یُحمبُ رائحتَهما و معمارَهما و یُحمب البسماتینَ الممتمدة » قا بالمدینةِ، یقمولُ إنَّ  حسن أکثرُ الأولاد تعلُّ

س تعلمق و دلبسمتگی بمه شمهر دارد. (. )حسمن، بیشمتر از فرزنمدان، احسما455، )هممان «حولَها و البحر
الطنطورة( را دوست دارد و بما  و بسمتان ممتمد و دریمای اطمراف آن را آن )ی و معماری   گوید که رایحه  می

 دوست دارد.(
گویی و بیانگر دخالت مستقیم راوی اسمت،   مشخص شد، روش مستقیم، دارای وضوح، ساده که چنان

                                                                 

کنمد کمه   رقیه، راوی داستان به تکرار در کتابش اشماره ممی شود  روایت شنو، فردی است که روایت خطاب به او گفته می .1
کنمد:   دریافت مینویسد و اوست که روایت را   حسن پیشنهاد نگارش روایت را داده است. مادر برای فرزندش حسن می

حسن بود که نوشتن حکایمت را ) (201 )همان، «ا رأیتِه و عِشتِه و سمعتهحکایتي اکتبی م اقترحَ کتابةَ  الذي هو حسن»
ای را بنویس.( بنابراین رقیه راوی داستان و حسمن کمه   ای و شنیده  ای و با آن زیسته  را که دیده ( آنچهگفت) پیشنهاد کرد،

 شود.  ی( داستان محسوب میدرونشنو )کند، روایت   و روایت را دریافت می دهد  پیشنهاد روایت را به رقیه می
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گیمرد   ویی در وقت به دنبال دارد؛ اما حس کنبکاوی را از وی میج  برای مخاطب، صرفه اگرچهاین روش، 
دهد، بنابراین در پرداخت روایت نوین، کافی نیست و رضموی عاشمور،   و داستان را تا حد گزارش تقلیل می

 های مؤلفمهآزممایی کمرده اسمت. در زیمر بمه بعضمی از  پردازی، طبع  را در شخصیت غیرمستقیمهای   روش
 شود.  اره میشناخت شخصیت اش

 غیرمستقیمبازنمایی . 5-2
 گذاری  نام. 5-2-1

 الطنطوریمه،کشمد. در رممان   دوش میای از روایمت را بمه   گزینی برای شخصیت، بار معنایی عممده  نات
همای اصملی رممان   از شخصمیت ارتباط منسبم و مستقیمی بین شخصیت حسن و نات او هسمت. حسمن

نکو( است کمه ) یمعناشود. حسن به  ی مختل  به نمایش گذاشته میها  های او در موقعیت  است که کنش
-خموانی دارد، کمنش، رفتمار و گفتمار حسمن  این معنا با روند و عملکرد این شخصیت در طول رممان، همم

کمه از دیمدگاه راوی، نکمو و  پرسمتی اوسمت  های ممیهن هماهنگ با آرمان -در ادامه خواهد آمد که چنانهم
 پسندیده است.

یحمبُّ حسمن رائحمةَ زهمر » آورد:  ممیکند که شمیم شکوفه پرتقال، حسن را به وجد   حکایت میراوی 
دارد(. واضح است که پرتقمال در شمعر   ی پرتقال را دوست می  )حسن بوی شکوفه (455همان، ) «البرتقال

زده   ین غممسمرزمالحزین )أرض البرتقال  و ادب فلسطین، رمز میهن و سرزمین است و عنوان داستان کوتاه
نماد سرزمین فلسمطین اشماره دارد. بما ایمن  عنوان به( بر رمزگونگی پرتقال 4162) یکنفاناز غسان  پرتقال(

 پرستی و دلدادگی او به وطنش است.  های پرتقال، بیانگر میهن  تفاسیر عشق و علاقه حسن به شکوفه
در هنگاممه بمه گُمل نشسمتن  دهمد، عشمقی کمه  خبر ممی پدربزرگشی حسن به   راوی از عشق و علاقه

همای پرتقمال و فراوانمی عشمق   رسد. راوی با حیرت از ارتباط بین شمکوفه  درخت پرتقال به اوج خویش می
 :کند  می سؤالهای پرتقال از خود   در موسم شکوفه پدربزرگحسن به 

ودُ من المدرسمةِ و یقمولُ یحبُ حسن رائحةَ زهرِ البرتقالِ. في موسمِه، لایَنتظرُ عطلةَ نهایةِ الأسبوع، یع»
واجباتُ المدرسةِ؟ سأتمُها حین أعودُ. أعمرفُ أنمه لا یَکمذبُ. لکمن  ؛ واشتقتُ لبدي، سأذهبُ إلی صیدا

ی پرتقمال را دوسمت   ( )حسمن بموی شمکوفه451)هممان،  «لماذا یشتاقُ له أکثر في موسمِ زهرِ البرتقمالِ؟
گویمد دلتنمگ   گمردد و ممی  ماند. از مدرسه بر ممی  ته نمیی آن، منتظر تعطیلات آخر هف  دارد. در هنگامه می

اما تکالی  مدرسمه؟ بعمد از ؛ ( خواهیم رفت...پدربزرگبرای دیدار با ) دایصبه  زودی بههستم.  پدربزرگم
امما چمرا در ؛ گویمد  بمزرگش( درو  نممی  در عشق به پدراو )دانم که   بازگشت از صیدا انبات خواهم داد. می

های پرتقال بیشتر به او مشتاق است؟( بدیهی است که پمدربزرگ کمه دوران زیمادی را تبربمه   موسم شکوفه
، نماد قدمت و پرتقال، رممز سمرزمین فلسمطین اسمت. نشسته استکرده است و غبار زمان بر موی سرش 
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همای پرتقمال، یمادآور عشمق او بمه اصمالت،   در فصمل شمکوفه پمدربزرگشدت علاقه حسمن بمه  درنتیبه
 اشتن و تمدن کهن سرزمین فلسطین است.د  ریشه

همای حسمن در راه ممیهن، نکمو و   دارد کمه کمنش  در حقیقت راوی با استفاده از اسم خماص بیمان ممی
پسندیده است و همین عشق و علاقه حسن به سرزمین فلسطین سبب شده تا چشمه جوشان عشق ممادر را 

آنبما کمه  .انمد واق و احساس مادر بمه حسمن  ها نیز از تفاوت نگاه  خویش گسیل دارد، شخصیت سوی به
کثرَ منا. ما رأیُك یا صادقُ؟»د: گوی  عبد می ه نگرش و ایمد» (344 )همان،« اتّضحتْ الرویة: تُحبینَ حسنَ أ

 «روشن است، حسن را بیشتر از ما دوست دارید، نظر تو چیست؟ صادق!

 محیط. 5-2-2
کنمد،   گیری شخصمیت، دلالمت ممی  ر چگونگی شکلکند، ب  محیط و موقعیتی که فرد در آن زندگی می

طلبمی کمه در   در شاهد زیر، عبد از برادرش انتظار دارد که بخاطر زندگی در قاهره و بیداری و مبارزه که چنان
بنابراین محیط در میزان دانمش حسمن ؛ تری نسبت به دیگران داشته باشد  آنبا حاکم است، اطلاعات افزون

 دارد: تأثیراو  و اهمیت موضوع، در نزد
أن تعمرفَ المزیمدَ عمن  ʾیا حسنُ أنتَ في القاهرةِ و ربما تکونُ البهاتُ المسئولةُ في مصمرَ حَرصَمت»

)حسمن تمو در قماهره هسمتی.  (211)هممان،  «الموضوعِ. هل نشر شيءٌ عن عرابي في الصُحُِ  المصریةِ 
ممورد وضموع بمدانی، آیما چیمزی در نیروها و مقامات مسئول در مصر تشمویق کنمد کمه بیشمتر از م بسا چه

 اعرابی در نشریات مصری چاپ شده است؟( (انقلاب)
واکنش به جدایی از محیطی آشنا و نیز فشارهای محمیط جدیمد، همر دو در گفتمار حسمن بما ممادرش 

مصر و هوای مطبموع آن، هممراه بما صمدای دلنشمین نیمل، هرگمز  افسونگرنمایان است. طوری که طبیعت 
وطن را از سر او دور کند. همراه بودن یاد وطن با آشموب و جنمگ، شمیرینی و شمور نشماط  نتوانسته سودای

گی کرده است؛ اما تا زمانی که ماهیت دل آیینمه اسمت، عشمق بمه وطمن در آن   زندگی را بدل به شرنگ آواره
وطمن اینبا جائی است که احساس نوستالژیک و عمق تعلق شخصیت بمه  ( درنمایان است. محیط )مصر

 :اوست ترین شکل ماندگاری وطن در اندیشه  بنابراین غیاب از میهن، عالی؛ کند  فلسطین( را بازگو می)
کبیرةٌ و النیلُ آسرٌ و لکننی أفتقمدُ البحمرَ و صمیدا و رائحمةَ  حسن سافرَ للدراسةِ في مصرَ. یقولُ القاهرةُ »

و نیل سرشار از آب )غنمی(؛ امما ممن دریما گوید که قاهره بزرگ است و   (. )می411)همان،  «زهرِ البرتقالِ 
 ات.(  صیدا و بوی شکوفه پرتقال را گم کرده

 زبان گفتار/. 5-2-3
شخصیت، بازنمود خاستگاه، جنسیت و طبقمه اجتمماعی، شمغل و محمیط فرهنگمی وی اسمت.  زبان

ها در داسمتان ممذکور، دارای لحمن و صمدای مخصموص بمه خمود نیسمتند تما بمازنمود ویژگمی   شخصیت
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همای   ، رضوی عاشور از زبمان معیمار و روزممره بمرای شخصمیترو ازاین باشد. ها آنخصیتی و موقعیتی ش
کند، بنابراین در چنین متمونی کمه از زبمان معیمار اسمتفاده شمده، ببمای سمبک و روش   خویش استفاده می

خواهمد تما   ویش میتوان پی برد، حسن از مادر خ  ها می  گفتار، از طریق مفهوت و محتوا به ویژگی شخصیت
مردت فلسطین، صدای خویش را در قلب تاریخ جاودانه نمایمد.  یها یدلاور شیستاها و   با روایت قهرمانی

دهد که نوشتن خاطرات، هرگمز کسمی را   پندارد. حسن پاسخ می  مادر از نوشتن اکراه دارد و آن را سخت می
کمه ایمن الفماظ از قلبمی کمه عاشمق وطمن اسمت،  داند  کشد. مخاطب از مفاهیم ورای این واژگان، می نمی
 برد:  پرستی حسن می  تراود و پی به حس میهن  می

و کشمد. تم  ( )نوشمتن تمو را نمی235)هممان،  «لا تُقتَل. لن تَقتلَك. أنتِ أقوی مما تتصورین. الذاکرةُ »
 کشد.(  کسی را( نمیخاطره )کنی.   قوی تر از آن هستی که فکر می

ی عزیممت و خواسمتگاه اندیشمه و   های ممردت فلسمطین، هممواره نقطمه  ها و رشادت  فکر ثبت دلاوری
احساس وی است، مفاهیمی که در دنیای او همواره لباسی از قدسیت آرمانی به تن دارنمد و نقمش کمانونی 

بمر کنمد تما   یک محرک بیرونمی اسمتفاده ممی عنوان بهکند. وی با تکرار این محتوا   ی وی بازی می  در اندیشه
پایداری بیمدار سمازد. جمملات حسمن بما رسمایی و  ی مسئلهی مخاطب زخمه زند و او را نسبت به   اندیشه

 :کند تأثیرگذاری، حس پایداری را نیز در مخاطب تقویت می
« أعرفُ من دِراسَتي ومن خُبرتي بالحیاةِ أن إیصالَ صموتنِا أممرٌ صَمعبٌ ومکلمٌ .»یَکتبُ الیها حسنُ: »

دانمم کمه رسمیدن   ات به زندگی می  سن برای مادرش )نامه( نوشت: من از تحقیق و تبربهح) (231 ان،هم)
 .(شوار استدبه دیگران( سخت و ما )صدای 

 کنش. 5-2-4
صدای غالب روایت، مبارزه با هلم، پایداری و استقامت، دفاع از کشور و تمامیمت ارضمی و... اسمت 

هما   سعی در القاء آن مفاهیم بمه مخاطمب دارد و بمه شخصمیتی خویش،   که راوی با بیان زیبا و هنرمندانه
 دهد تا با استفاده از اعمال و کردار و گفتگو، نگرش خود را برای مخاطب روشن کند.  اجازه می

در ابتدای رمان، شخصیت حسن به خاطر سن کم و محمدودیت دانمش و سمختی اوضماع، ایممان بمه 
 :کند  ین مرحله فراتر گذاشته، در ایمان به خداوند نیز شک میمبارزه و پایداری ندارد و حتی پا را از ا

اسمتغفراللهَ -اصحابُ الحقِ، نعم. اللهُ معَنا، أشكُ. علا صموتُ أبمي -مَعنا ربنا لأننا أصحابُ الحقِ./»
دگار با ماست، چون مما صماحب حمق هسمتیم. صماحب ر(. )پرو11 )همان، «العظیمَ من کلِّ ذنبر عظیم

ماست. شک دارت. صدای پدرت بالا رفت و گفت: از هر گناه بزرگی به خداوند عظیم پنماه . خدا با بله ؟حق
 برت.(  می

شمود؛ طموری   و نگرش ایشان با صدای غالب در روایت هم سمو ممی بینی جهاناما با رشد شخصیت، 
ین، صمدای مردت فلسمط یها یدلاور شیستاها و   خواهد تا با روایت قهرمانی  رقیه( می) شیخوکه از مادر 
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داند که این الفاظ از قلبمی   خویش را در قلب تاریخ جاودانه نماید. مخاطب از مفاهیم ورای این واژگان می
 برد:  پرستی حسن می  تراود و پی به حس میهن  که عاشق وطن است، می

نطوریمة، نحمن أولادُك الأربعمة» مة الطَّ نعمرف  أقول إنني أردتُ أن یسمعَ الآخمرون صموتك. صموتَ رُقَیَّ
 (231)هممان،  «أعمرفُ قیمتَمه أریمدُ أن یُتماحَ لنخمرینَ أن یسممعوه ... لأننميهذالصوتَ لأننا تربینا علیه

گویم خواستم که دیگران صدایت را بشنوند، صدای رقیه از )اهالی( طنطوره، ما چهار فرزندت بما ایمن   می)
خواهم کمه ایمن   دانم و می  که من ارزشش را می  این ی... براایم  که ما بدان بار آمده  صدا آشنا هستیم، برای آن

 اجازه هم به دیگران داده شود تا آن را بشنوند.(
 پرسمتانه هنیمشخصیت حسن بنا به اقتضای حال و مقات و در راستای محور اصلی روایت، احساسات 

نه منتظمر صمبرا  گذارد و سعی در القمای ایمن حمس بمر مخاطمب دارد. حسمن، بمی  خویش را به نمایش می
گونه کمه   داند که همان  ای از آن غافل نیست. او می  های بررسی موضوع اشغال است و لحظه  برگزاری جلسه

شود، باید برای رسمیدن بمه   و خیال که با اولین گات بر مسیر سنگلاخی آغاز می ایرؤسفر واقعی زندگی نه با 
تا هدف اصملی حرکمت کمرد. بمدین  و با ثبات قدت ها را به جان خرید و از سختی راه نهراسید  آزادی سختی

 یابد:  روحی و جسمی، آمادگی کامل می ازلحاظمنظور، همیشه برای برگزاری جلسات، 
مه علمی وشمك أن یتحقمقَ »  «کانت زیارةُ المرکزِ مناسبة  مهمة  انتظرتُها طوالَ أسابیعَ حلمما  کبیمرا بمدا أنَّ

ها منظرش بمودت، آرزوی بزرگمی کمه   اسبت مهمی بود که هفته)بازدید از مرکز )تحقیق(، من (366)همان، 
 ص بود در آستانه تحقق است.(مشخ

پژوهشگران، انگشت حیرت به دهان گزان و دلش از افکمار ایشمان نگمران  پذیری مسئولیتوی از عدت 
 دسمت کمه درحالیتفماوت شمد   توان نسبت به اوراق مسمروقه و اسمناد ناپدیمد شمده، بمی  است. چگونه می

همای   . حسن متعهد به آرمانبرد یمها را به تاراج   چپاولگر دشمن، کتاب و اشیا و مدارک بارزش در کتابخانه
 :است فشانی جانخود است. روح مقاومت، سرمست از این وفاداری و 

ممن  أتعبّب أکثر لأن الباحثینَ في مرکزِ الأبحاثِ و المسئولینَ عنه و الذین عادوا إلی عملِهم بعد أیماتر »
بیشمتر ) (.352هممان، ) «و المخطوطماتِ المَسمروقةِ  لم یقوموا بدعداد کشموفِ بالکتمبِ و الوثمائقِ  الواقعةِ 

که پژوهشگران در مرکز تحقیق و مسئولان امر و کسانی کمه بعمد از روزهمای نبمرد و   متعبب شدت، برای آن
همای خطمی بمه سمرقت   دارک و نسمخهی شناسایی کتاب و م  درگیری به سر کار خود برگشتند، اقدات به تهیه

 رفته نکردند.(
انس پذیری رقیه با روایتگری و ضبط کشتارهای جانگداز و خانمان برانمداز، چیمزی اسمت کمه حسمن 

خواهد صدای پایمداری فلسمطینی   . او میدارد برنمیخواهد و برای رسیدن به این آرمان، دست از طلب   می
همای   ودان ماند. تکرار در مفاهیم پایداری و عشق به وطن از کنشاز حصار زمان بگذرد و در قلب زمان جا
 دهد.  ی پایداری شخصیت وی را نشان می  عادتی در شخصیت حسن است که جنبه
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)هممان،  «الکتابةَ لأن حسن یسألني أین وصلتُ و ما الذي انبزتُمه فمي کملِّ مکالممةر یسمألُ. أواصلُ »
پرسد که به کبا رسماندی و   که حسن در هر تماس تلفنی از من می  دهم برای این  شتن را ادامه می( )نو102

 ای؟(  چه انبات داده
دارد.   ای از شخصیت وی برممی  دهد و پرده از گوشه  پنهان حسن را نشان می خصلت ،رمعمولیغکنش 

همای داسمتان روشمن اسمت.   ، بر تمات شخصمیتالطنطورة عشق سرکش حسن به میهن و پیوند عمیق او با
همای احسماس بما او بموده، امما  رویش جوانه نیتر ییابتدای اوست و از   های اصلی اندیشه  قی که از پایهعش

اسمت. رقیمه انگشمت حیمرت بمر دنمدان  فروبسمتهاکنون چه شده که مهر سکوت بر لب زده و دت از سخن 
شاید او نیز چون خمود، دچمار دارد که   ی شک و ترید بیان می  آید و با شیوه  گیرد و از این درد به سخن می  می

 سکوت غم و درد و هبر شده است:
نطُورةُ و لا عن الفریدیس أو حیفا... لم یحكِ لي حسن. غریبٌ! کأنمما أصمابَه » لم یحكِ لي لا عن الطَّ

)نه از طنطوره و نه از فریدیس و حیفا حرفمی زد. حسمن بمرای ممن  (132)همان،  «الصمتُ الذي اصابني
 کرد. عبیب است. گویی به سکوتی مبتلا شده است که من شدت.(زی را( حکایت ن)چی

توان پی برد که سکوت حسن و دت فرو بستن او، مکانیسم دفاعی خاصمی اسمت تما ممانع از القمای   می
ناممه حسمن  حس ناامیدی و درد و رنج و مصائب و مشکلات به دیگران باشد. ایمن سمکوت، گویمای رنمج

های آن بر جمان ممادر طنمین افکنمده   پرستانه و دغدغه  های وطن  فریاداست که صدای انعکاسش، بیشتر از 
 :است
. لکنه لم یقُل لي شیئا عن الفقرِ » و البیوتِ المتهالکةِ و الوجوهِ المتعبمةِ.  کتبَ لي حسنُ ذلک في رسالةر

ی اش نوشمت؛ امما چیمز  (. )حسن آن را )نظرش در مورد خواهرش مریم( در نامه131 )همان، «غریبٌ...
 های خسته نگفت. عبیب است.(  های ویرانه و چهره  فقر و خانه در مورد

 ریوضعیت ظاه. 5-2-5
ی   از بدو پیدایش روایت داستانی، وضعیت هاهری به خصوصیات شخصیت اشاره کرده اسمت. نحموه

، شمود  ها که تحت کنترل فرد محسموب ممی  پیرایش و آرایش، خبر از سر درونی شخصیت دارد، این ویژگی
آشفته حسن در جملات روایی زیر ناشی از دلتنگی به ممیهن اسمت. چمه  سرووضعمعلول صفات اوست. 

را کتمان نمایمد. اینمک از دوری و رنمج  که در میادین جهانی باید هویت فلسطینی خویش  ننگی بدتر از این
 :حدی  هبران است شکسته است. هاهر نحی  و موی سپید او حکایت  آن نزار و دل

مَکسورا لأنه اضطر أن یَمزقَ بطاقتَه و یَنکمرُ  دُه أمامي زادَ نحولا، أو غَلبَ أبیاُ شعرهِ علی أسود...فأج»
ه فلسطیني لیعیشَ. د بمر بینم که لاغرتر شده است یا موی سمفی  (. )حسن را در مقابلم می233)عاشور،  «أنَّ

فلسمطینی( خمود را پماره ) تیهو موی سیاهش پیشی گرفته است. شکسته است؛ زیرا مببور است که برگه
 کند و فلسطینی بودن خود را انکار کند تا بتواند زندگی کند.(
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شمود.   رمان آمده است، ملکه ذهن مخاطمب ممی یجا یجاحسن که به تکرار در  پرستی میهنصفات 
وده اسمت، وجمود او زده و او را لاغمر و نمزار نمم بندبنمدرنج غربت و تنهایی رنگی از اندوه آرات و عمیق بمر 

 غربت از میهن، حسن را از توجه به خود غافل نموده است:
ألا تأکمل »في المرحلمةِ الإعدادیمةِ.  انشغلتُ بتفحصِ حسن. زادَ نحولا  فبدأ أصغرَ حبما  کأنه تلمیذٌ »

 تر کوچمکمشغول به بررسی حسن شدت. لاغمر شمده بمود جسممش ) (.415، )همان «في مصرَ یا حسنُ؟
بمدیهی  خموری؟(  مقطع ابتدائی بود. حسن! آیما در مصمر چیمزی نممی آموزی در  دانششده بود؛ گویی که 

اش را بمرای  طلبمی و وطمن پرسمتی  از شخصمیت حسمن، حمس مبمارزه غیرمسمتقیماست رقیه در بررسمی 
 کند.  مخاطب یادآوری می

 قیاس. 5-2-6
کمه از کنتمرل او خمارج های هاهری فرد   رقیه، در بازشناسی شخصیت از طریق قیاس، بیشتر بر ویژگی

کنمد، بلکمه سمیمای   کند. این توصی  هاهری دال بر خصلتی خاصی از شخصیت نممی  تمرکز می -است
 کند:  ی او با صادق به خواننده معرفی می  شخصیت حسن را با مقایسه

کبرَنا في الثانیةَ و العشرین حین استحلّوا البلدَ » ممن اخیمه  ، صغیرَ الحبمِ أقملَ جرمما...کان الصادقُ أ
أما حسن ابنُ المدرسةِ الثانویةِ و هل یزدادُ طولا حتی تبماوزَ أبماه. کمان مثلَمه  ...الذي یَصغره بست سنواتر 

 (425 )همان، «عریاَ المنکبین و قويَّ البنیةِ 
تمری نسمبت بمه   ی کوچمک  سمال داشمت. جثمه 22شهر اشغال شمد،  که وقتیتر ماست.   )صادق بزرگ

اما حسن دبیرستانی بود، قدش بلند بود و از پمدرش همم ؛ بود، داشت تر کوچکاو برادرش که شش سال از 
 .(ی قوی داشت  و بنیه چهارشانهبلندتر و مانند پدرش 

هاهری حسن از طریق قیاس است. البته در شاهد ذیمل، بمه  پردازی شخصیتای از   مثال زیر نیز نمونه
حسمن یُشمبه خالَمه »نیمز اشماره شمده اسمت: دال بر خصلت روحی او هست،  صفت طراوت و آرامش که

صمادق  اش ی(. )حسمن شمبیه دائم436)همان، «. الصادقَ، قَطعَةَ البسمِ و لونَ العینین و العذوبةَ و الهدوءَ 
 چشمان، طراوت و آرامش.( است ازلحاظ جسمی، رنگ

 گیری نتیجه. 6
ی زیمادی،   تما انمدازه دمد  یترین عنصر که به روایت و جهان داستانی روح م  محوری عنوان بهشخصیت 

زیرا ساختارگرایان بیشتر به قوانین کلمی و دسمتور ؛ شده است واقع ژنت ازجملهمورد غفلت ساختارگرایان و 
همای ریممون کنمان و   د. هرچنمد تملاشنمدان و شخصیت را تابع شکل و ساختار می زندپردا  زبان روایت می
ی زیمادی در نگمرش سماختارگرایان بمه شخصمیت   تا انمدازه ای که وی برای روایت قائل بود  ارزش فردگونه

 دهد.  مورد بررسی قرار می غیرمستقیمتعادل برقرار کرد. وی شخصیت را به دو صورت مستقیم و 
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هما در جامعمه واقعمی   ها در رمان الطنطوریمة دارای قمدرت، اختیمار و آزادی هماننمد انسمان  شخصیت
د. رضموی عاشمور، دو نمکن  قمات و موقعیمت داسمتانی حرکمت ممیاقتضای م تناسب بهها   ، شخصیتهستند

پردازی داستان، اساس کار خود قمرار داده اسمت در توصمی    را در شخصیت غیرمستقیمی مستقیم و   شیوه
 در های توصمیفی اسمت، حضمور و دخالمت راوی واضمح و آشمکار اسمت.  ی گزاره  مستقیم که دربردارنده

گزینمی، کمنش، قیماس و   توجه به محیط و موقعیت داستانی شخصیت، ناتبا  سندهینو ،غیرمستقیمتوصی  
 کند.  ها می  گفتار و وضعیت هاهری اقدات به معرفی شخصیت

 غیرمسمتقیمدر توصمی  اوسمت.  پرسمتی میهناسم خاص حسن متناسب با طمرح داسمتان و اهمداف 
ا و موقعیمت اجتمماعی ، آرزوهمهما آرمان، علایمق، وخموی خلقخواننده از طریق سمخنان شخصمیت، بمه 

 و پرسمتی میهنهمای حسمن در راسمتای دغدغمه   بمرد. کمنش  های درونی شخصیت پی ممی  لایه طورکلی به
توانمد   های حسن ممی  اوست. خواننده از طریق کنشهای اسلامی و هویتی   احساس وهیفه نسبت به آرمان

 ت پنداری نماید.ها همذا  سیاسی مردت فلسطین را درک کند و با آن -اوضاع اجتماعی
را نسبت به دیگمر اشمخاص داسمتانی بمرای خواننمده  قیاس نیز صفات شخصیت مورد ذکر که چنانهم

کاربرد بیشمتری دارد و در  غیرمستقیمپردازی   نماید. در رمان فوق شخصیت  متمایز و برجسته و ملموس می
 ی شخصیت به مخاطب دارد.در معرف تأثیرگذاری، کنش و گفتگو بیشترین   ها، نات  میان این روش

 
 ـــــ نوشت پی ـ

( در قاهره به دنیا آمد، مدرک زبان انگلیسی را در دانشگاه قاهره آموخت و مدرک کارشناسی 2041-4111عاشور )رضوی 
در آمریکما ممدرک دکتمرا  4155در سال  ( و403-26: 2001ارشد ادبیات تطبیقی در همان دانشگاه آموخت )عاشور، 

رساله دکتری او در همین زمینه اسمت )عاشمور،  که نحوی بهای داشت   پوست اهتمات ویژه  دبیات مردت سیاهگرفت، او به ا
آثار روائی  ترین مهم(. 52-54: 2001عاشور، کرد )( در آمریکا با شاعر فلسطینی مرید البرغوثی ازدواج 4-1: 4113

 باشمد.  ممی« فمرج»و « قطعة من أوروبما»، «أطیاف»، «، مریمة و الرحیل«ثلاثیة غرناطة» ،«سراج» ،«رأیت النخل»او 
جایزه بهترین کتاب را به خود اختصاص داد و افمزون بمر آن موفمق بمه  4115( او در سال 311-311 :2043عاشور، )

گمریش بمرای همیشمه بمه   چشم از دنیا فرو بست و قلم روایت 2041های مختل  ادبی شد. وی در نوامبر   کسب جایزه
 .است انداز نیطنروایتگری او برای همیشه در گوش اهل ادب  یصدااما  زمین گذاشت،
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